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فصل اول

یکـی بـود یکی نبود، توی یک شـهر پُرهیجانِ قشـنگ و کثیف کـه پر از آدم  و 
شکلات و اتفاق بود، دختر شجاع و جسوری زندگی می کرد که...

نـه، صبـر کنید. من همیشـه قصه  گوی خوبی بوده ام، امـا این بار می خواهم 
حقیقت را بگویم. 

راسـتش، این بار حق با برادر بزرگ ترم بود. پذیرفتن قضیه ی شاهزاده خانم 
تـاج دار اصـلًا کار عاقلانـه ای نبـود. آخر مگر بـا عقل جور درمی آیـد که دخترک 
خانه بـه دوش سیزده سـاله  ای کـه سـواد درست وحسـابی هـم نـدارد و در لب 
رودخانـه زندگـی می کند، تصمیم بگیرد با خاندان سـلطنتی بجوشـد، به جان 
پری هـای انتقام جـو بیفتـد و پشـتیبان مردم شـهرش شـود؟ هر کسـی توی 
دراشنبرگ1 می توانست بگوید که قبول! این قضیه بی معنی و احمقانه است. 

اما من از حقیقت دیگری هم اطمینان دارم: اگر شـهامت  داشـته باشی که 
قصه ی خودت را بگویی، می توانی دنیا را از نو بسازی. 

***
»نگاه کنین!« درهای بادبزنی بهترین شکلات خانه ی دراشنبرگ را هل دادم 

1- Drachenburg
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و رفتم تو و اعلامیه ی تبلیغاتی تازه چاپ را توی هوا تکان  دادم؛ یکی از صدها 
اعلامیه ای که قرار بود تا شـب در سراسـر شـهر دست به دسـت شـود. »این هم 
آخرین شـاهکارم! الان دیگه می تونین گیج ومنگ جلوم تعظیم کنین و سـر تا 

پام رو طلا بگیرین.«
مارینـا1، سرشکلات سـاز قلـب شـکلاتی2، که پشـت نزدیک ترین پیشـخان 
ایسـتاده بود و داشـت ماده ی خوش  عطر و بویی را هم می زد، چشم هایش را 
چرخاند، به من نگاه کرد و گفت: »وای، چه خوب، پس بازم یه سری چرندیات 

دیگه بار ما کردی. همین حالا هم یه عالمه مشتری داریم، بس نیست؟!«
مارینا داشت حرف می زد که درهای بادبزنی پشت سرم باز شدند و هُرست3، 
سرپیشـخدمت قلب شـکلاتی، با عجله وارد شـد. صورت قهوه ای نحیفش از 

هیجان می درخشید. »ببینمش سیلکی4.«
بـا تعظیمـی سرخوشـانه اثـرم را بـه دسـتش دادم، بعـد دسـت هایم را در 
جیب هـای کـت وصله پینه  ای سـرخم  کـردم و همان طور که منتظـر بودم، روی 

پاشنه های چکمه ام به عقب و جلو تاب خوردم.
از سـال ها پیـش بـه دلایـل کامـلًا عاقلانـه تصمیـم گرفتـم لباس پسـرانه 
بپوشـم. دامنِ تنگ  را درآوردم و شـلوار پوشـیدم تا بتوانم حتی در شلوغ ترین 
خیابان های شـهر هم به  تندی باد بدوم. با پوشـیدن کت وشـلوار سـبز تیره ی 
ساده، کراواتی سفید و کلاه سبزی که موهای فرفری سیاهم را پنهان می کرد، 
به راحتی می توانسـتم هم رنگ هر جماعتی که می خواسـتم بشوم. البته امروز 
اصـلًا نمی خواهـم خودم را قایـم کنم یا جیم بزنم. امروز آمـاده ام تا مثل یک 

طاووس جولان بدهم و از پاداش هایی لذت ببرم که لیاقتشان را دارم.
بوی محشری توی آشپزخانه پیچیده بود.

دسـتم را بـه سـمت نزدیک تریـن کاسـه بـردم، امـا مارینا زد روی دسـتم. 

1- Marina 2- Chocolate Heart  
3- Horst 4- Silke 
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انگشت های او برخلاف پوست تیره  ی من، طلایی و گرم بودند. 
»اون یکـی نـه! هنوز آماده نیسـت. این طرف رو باش.« به پیشـخان کناری 
اشـاره کـرد؛ هشـت تا از آن خامه شـکلاتی های محبوبـم توی جام هـای بلوری 
پایه بلنـد داشـتند خنـک می شـدند. ظاهرشـان دهـان آدم را آب می انداخت. 
گفت: »قبل از اینکه ذوق مرگ بشی یکی از اون ها رو بخور.« اخم کرد. »بعدش 

هم بذار ببینم این دفعه دیگه درباره مون چی نوشتی.«
می دانسـتم کـه دوسـت دارد اعلامیـه  ام را بخواند! زیر لب گفتـم: »بفرما.« و 
نسخه ای از اعلامیه را از جیب جلیقه ی نقره ای ام که چندتا لکه رویش بود بیرون 
کشـیدم. این جلیقه یکی از بهترین چیزهایی بود که توی دکان برادرم، در  بازار 
لـب رودخانـه، پیدا کرده بودم. »یه دونه اضافه برای تو و اونتورین1 آوردم.« اخم 
کردم. دانه های برشـته ی کاکائو روی اجاق ترق وتوروق مطبوعی به راه انداخته 

بودند. توی آشپزخانه ی سفید و روشن سرک کشیدم. »اونتورین کجاست؟«
شـاگرد شکلات سـازِ قلـب شـکلاتی درنده خوتریـن و البتـه حیرت آورترین 
دختـری بـود که در تمـام عمرم دیده بودم و قطعاً ایـن حالتش فقط به خاطر 
قدرت های غیرعادی اش نبود. همین اونتورین باعث شـده بود بتوانم در قلب 
شـکلاتی کاری برای خودم دسـت وپا کنم. یک کار آبرومند واقعی؛ نه کار توی 
یک دکه  بلکه کار در مغازه ای با چهار دیوار که بعضی از قدرتمندترین آدم های 
این شـهر مشـتری اش بودند. این اولین شـانس من بود تا مهارت هایم را به 
همه ی دنیا نشان دهم و مصمم بودم قدم اول را محکم بردارم و قصه ی مهم 
و شکوهمند خودم را رقم بزنم... قصه ای که برای همیشه خوابیدن در چادری 

کنار رودخانه را تمام می کرد.
اما اصلًا چه فایده داشت  که آخرین پیروزی ام را به رخ بکشم وقتی بهترین 

دوستم نبود تا شاهدش باشد؟ 
مارینا اعلامیه ی دوم را از چنگم قاپید و گفت: »فرستادمش بازار کاسب ها. 

1- Aventurine
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شـکر لازم داریم. کله قندی که امروز صبح بهم انداختن پوک بود، واسـه همین 
هم اونتورین رفته بهشـون بگه که کله قندشـون آشـغال بوده و مجبورشون کنه 

اون رو عوض کنن بدون اینکه دوباره تیغمون بزنن.«
به مارینا زل زدم. »اونتورین رو فرستادی واسه این کار؟ اون  هم تنهایی؟«

مارینـا بـه اعلامیـه ی جدیـد نگاه کـرد و شـانه های بزرگـش را بی اعتنا بالا 
انداخت. »اون کارآموز منه، مگه نه؟ شاگرد بالاخره باید کار رو یاد بگیره دیگه. 

شاید اولین بار یه خوبش رو برنداره، اما...«
یکهویی گفتم: »منظورم کیفیت  قندوشکر نیست، اگه موقع پس دادن کله قند، 

اون ها بهش بی ادبی کنن و اون روی اونتورین رو بالا بیارن، اون وقت چی؟«
مارینـا نگاهـش را از روی اعلامیـه برداشـت و با رضایت کامـل بهم لبخند زد. 
»اون وقت اون ها یاد می گیرن که دیگه قندوشکر بنجل به ما قالب نکنن، درسته؟«

»آخ خ خ!« با نگرانی چشم هایم را به هم فشردم.
انگار توی این شکلات خانه هیچ کس اعتبار و خوش نامی حالی اش نمی شود! 
تبلیغ یک شکلات  فروشی که شکلات سازش حاضر نبود از آشپزخانه بیرون 
بیاید تا دل مشتری ها را نرم کند، به اندازه ی کافی سخت بود. مارینا هیچ وقت 
یـاد نمی گیـرد که بـا کله گنده ها  مؤدبانه رفتـار کند، اما با سـماجت اونتورین و 
مهارت هـای قصه  گویـی من، بالاخره توانسـته بودیم این مشـکل را رفع و رجوع 
کنیم. اونتورین حمایت پادشاه را جلب کرده بود، و من هم کل داستان را توی 
مجموعه ای از اعلامیه های ماهرانه تعریف کردم تا به گوش همه ی عالم برسد. 
اعلامیه ها در تمام شـهر پخش شـدند و هر روز مشـتری های جدید را وسوسه 
می کردند تا به اینجا سر بزنند. اما اگر کارآموز قلب شکلاتی از کوره درمی رفت 
و یکهـو تـوی جمـع آتش به پا می کـرد، آن وقت دیگر هیچ جوره نمی توانسـتم 

مسیر داستان را تغییر دهم و یک پایان خوش برایش دست وپا کنم.
این همان مشـکلی بود که با بهترین دوسـتم داشـتم؛ دوسـتی که اژدها به 
دنیـا آمـده بـود و بعـد یک آشـپزجادوگرِ دوره گرد او را به انسـان تبدیـل کرده و 
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بـا جـادوی غذا تنهایش گذاشـته بود. تبدیل  شـدن او از اژدها به انسـان به درد 
همه ی ما خورده بود، چون خانواده ی عظیم و فلس دار او با شاهزاده خانم تاج دار 
قدرتمنـدِ مـا پیمانی بسـتند که اولین پیمان مشـهور اژدها  ـانسـان در کل تاریخ 
است و همین شد که اونتورین توانست خانه ی جدیدی توی قلب شکلاتی برای 
خودش دسـت وپا کند. با اینکه یک عالمه اعلامیه درباره ی این پیروزی نوشـته 

بودم، اما ترس آزاردهنده ای ته ذهنم داشت بزرگ  و بزرگ تر می شد.
حالا که اونتورین فهمیده بود چطور از قدرت های جدیدش استفاده کند و هر 
وقت که خواسـت به بدن اژدهایی اش برگردد، من فقط منتظر لحظه ای بودم 
که کنترلش را از دست بدهد. هرکسی که برای اولین بار اصطلاح آتشین مزاج 

را ساخته حتماً یک عالمه اژدها توی ذهنش داشته.
وقت هایی که اونتورین کنترلش را از دست می دهد باید آنجا کنارش باشم؛ 

البته نه فقط به خاطر خودش. 
»باید برم.« برگشـتم و خامه شـکلاتی دوست داشتنی ام را دست نخورده  رها 

کردم. 
قبل از اینکه درها را هل بدهم و وارد سالن بشوم، هرست سرش را از روی 

نسخه ی اعلامیه بلند کرد و آستین کت سرخم را گرفت. »سیلکی وایستا.«
بالاخـره بـه حرف اومـد! با وجـود وضعیت بحرانـی پیشِ رویـم یک مرتبه 
ایستادم و گوش به زنگ ابروهایم را بالا دادم. »چیه؟« تمام روز منتظر واکنش 
او به اعلامیه ی جدیدم بودم. لحظه شماری می کردم تا بفهمم از کدام جمله ی 

اعلامیه خوشش آمده!
اما هرسـت به جای اینکه تشـویقم کند، اخم کرد، چشـم از من برداشـت، 
بـه سـاعت نـگاه کرد و گفـت: »یادت نره تا سـاعت یک برگـردی، بعدازظهر یه 
عالمه مشتری داریم که جا رزرو کردن، یه پیشخدمت اضافه می خوایم که به 

مشتری ها برسه.«
»می دونم.« باید غرش اژدهایی ام را توی گلو خفه می کردم. حتی اینجا هم 
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 کسـی درکم نمی کند! اهمیتی نداشـت که چقدر بچه سـال به نظر می رسـیدم؛ 
به هر حال نه بی توجه بودم و نه بچه.

شـاید فقط سیزده سـاله باشم، اما شش سال پیش، شبی که خانواده ام را در 
آن سـفر وحشـتناک از دسـت دادم، همه چیز جور دیگری رقم خورد و من بزرگ 
شدم. آن سفر وحشتناک باعث شد من و برادرم، دیتر1، توی این شهر توی چادر 
چهل تکـه ای لب رودخانه زندگی کنیـم... و با اینکه از همان وقت دیتر خودش را 
به آب  و آتش می زد تا کنترلم کند، اما من از آن موقع از پس خودم برمی آمدم. 

خوب می دانستم که چطور حواسم به همه چیز باشد!
چشـم غره ای رفتـم، خـودم را از چنـگ هرسـت خـلاص کـردم و از درهای 
آشـپزخانه گذشـتم و با تمام وجود ناامیدی  را از خودم دور کردم. قبل از اینکه 
درهای آشـپزخانه پشـت سرم بسته شـوند، جواب دادم: »اما اول از همه باید 

برای نجات اون کاسب بیچاره یه فکری بکنم!«
بعـد شـاد و سـرحال بـه مشـتری هایی کـه تـوی سـالن نارنجـی و طلایی 
شـکلات خانه از پشت میزهایشـان روی برگردانده بودند و داشتند به من نگاه 
می کردنـد، لبخنـد زدم. تروفـرز از کنارشـان رد شـدم و گفتم: »یادتـون نره به 

دوست هاتون بگین که امروز بهترین شکلات دراشنبرگ رو خوردین!«
مثـل یـک فروشـنده ی خـوب، توی شـکلات خانه و بیـرون از سـالن تمامِ 
مدت لبخند روی لب هایم داشتم... تا اینکه بالاخره از دیدرس پنجره ی بزرگ 

ورودی قلب شکلاتی دور شدم.
و بعد دویدم.

1- Dieter 


